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)ع(هاي امام صادق اشك

1حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و عضو هيأ استاد حوزه-1 و علميه قم دانشگاهت علمي پژوهشگاه حوزه  

 خلاصه

و اندوه خود)ع(ام صادق طبق روايت معتبري در كافي، ام با ناراحتي ميرا اندوه ايشان. نمايد يكي از ياران نزديك خويش مطرح
و اين قلب امام را به درد آورده است مورد عدم اجراي حق در حكومت است، چرا كه حرمتهاي الهي همه شكسته در با. اند ايشان

و عدا)ع(اي از امام علي امهننقل  ميكه درمورد جمع آوري زكات است، حق مداري بر لت ممتاز حكومت علوي را بازگو و  نمايد
مي.ندريز وضع حكومت اشك مي م دهد كه ايشان تعابير حضرت به خوبي نشان داري جامعه را عدالت حكمرانان شاخص دين

و به چيز ديگر دل خوش نمي مي و بشارتشان به شيعيان نيز حائز اهميت استتو.سازند دانند .جه دادن حضرت به حكومت موعود

حق حكومت،)ع(امام صادق:ها واژهيدكل ، شاخص،

و دانشگاه:نويسنده مسئول و پژوهشگاه حوزه  حجت الاسلام محمد سروش محلاتي، حوزه علميه قم

e.mail:m.soroosh.mahallati@gmail.com 
 مقدمه

و شاگردان زيادي داشتند كه تعداد آنها تا چها)ع(امام صادق اين تعداد زياد همانهايي.ر هزار نفر هم گفته شده است، اصحاب
دبودند كه در درس و به فراخور استعداد خود، در فقه، تفسير،هاي عمومي شركت مي اشتند و علوم ديگر علم آموزي . كردند عقايد

و سطح مباحث ارائه شده براي اين جماعت انبوه، معمولاً و اخلاق كه براي همگان قابل بازگو فراتر از همان مسائل عادي فقه عقايد
مي كردن است نبود، ولي در اين ميان نادر زبدگاني هم بودند ظرفيت درك گذاشت، برخي كه امام، اسرار خود را با آنها در ميان

است، كه گاه» بريد«نوادر، شخصيتي به نامو برخي هم ظرفيت درك اسرار سياسي را داشتند، يكي از اين اسرار علمي را داشتند
و يا گفته صحنه مي هاي عجيب ا كند، صحنه هاي استثنائي از امام بازگو و امام صرفاً براي او هايي كه فقط و ناظر آن بود و شاهد

.ندا را ارائه كردهوي گزارشي از يكي از اين ملاقاتها. رمزگشايي كرده است
 سقوط نظام در دره

و)ع(در يكي از مجالس خصوصي كه امام با او خلوت كرده بود، حضرت با اشاره به شيوه حكمراني اميرالمؤمنين چنان متأثر
ن ناراحت شد كه و و فشار بغض و در حالي كه اشك از ديدگانش سرازير بود اراحتي، اجازه بي اختيار شروع به گريستن كرد

از سخن گفتن به او نمي مي. روي حقايقي برداشتداد، پرده عه ما از حقيقت دين خواست آشكار كند اين بود كه در جام آنچه امام
 مانده است؟چه چيزي باقي
و طرفداران خليفه،و حتيالبته مسلمانان و كنار جامعهاذعان داشتند كه حكومت بدون عيب و در گوشه از نقص نيست مواردي

د و در كشور پهناور اسلامي، وجود» دفاع مطلق«و نه از حاكم دانستمي» معصوم«ارد، نه كسي خليفه را خطا يا گناه وجود كرده
و را ظلم مي» به طور كلي«احجاف سكر انكار هاي به ظاهر، با وجود اين همه قضاوت)ع(صادق خن توأم با اشك امام د، ولي

و» هايهمه حرمت«نظر امام اين بود.متفاوت بود منصفانه، كاملاً » هيچ چيز«اند، يعني را دريده»ها همه پرده«الهي شكسته شده
ك. باقي نمانده است و سنت پيامبر او عمل نميبه ا شود تاب خدا به» حدي«ؤمنين تاكنون نه المميرو از رحلت و نه اجرا شده

مي امام اين! عمل گرديده است» كمترين حقيّ« جلا جملات را نه فقط با گريه ادا و كرد، بلكه با قسم به اسم له هم قرين ساخته بود
الله حرمة الا انتهكت«:خورد كه چنين است سوگند مي لا عمل بشيء من الحق... واالله ما بقيت )1(».و

چاي و و كوبنده بود مي» همه چيز«ونان پتكين جملات بسيار سنگين و كرد، از يك سو امام اهل اغراق را نابود و سياه نمائي گوئي
ميگزافه  و از سوي ديگر مگر را سرائي نبود بر» سياه«توان همه چيز و  همه افتخارات رژيم، مهر بطلان زد؟ ديد
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رو دشوار نبود» بريد«فهم اين معما براي و در رواج زيارت خانه ولي براي ساده انگاراني كه در "اوج دينداري" خدا،نق مساجد
و باورنكردني بود را مي در. ديدند، چنين قضاوتي شگفت آور و خيال خود درگير اين مسئ آنها له بودند كه چرا امام پس ذهن

بر اين همه خدمت دولت عباسي را نمي)ع(صادق  و در بيند !نهد؟ بخشيدن به اسلام در جهان ارج نميعزت تلاش آنان
 آغاز چرخش نظام

و اعتراض، تازگي نداشت بهت آ. البته اين به)ع(اي در برابر داوري اميرالمؤمنينن هم، چند نسل قبل با چنين مسئلهپيش از نسبت
و احوال پيش از خلافت خود روبرو بودند بو. اوضاع شآن روزها هم مولا فرموده و اين عقب گرد، ما به عقب برگشتهد كه ايد

بهد بازدرح از» نيمه راه«گشت و گمان نكنيد كه فقط به بخشي از مسير برگشته نيست ـ»نقطه صفر«ايد، شما ـ روز بعثت پيامبر
كه رجعت كرده و هرآنچه را و هيچ چيز از اسلام در ميان شما نمانده به دست آورده بوديد از دست داده ايد و انّ«:استايد الا

مي)2(»بليتكم عادت كهيئتها يوم بعث االله نبيكم و پاسخ حضرت به آنها كه ميپنداشتن، ود مظاهر اسلام در همه جا ديده شود
و غافليد از اين كه در پس اين ظواهر،مي» پوسته«، اين بود كه شما فقط سراسر جامعه را گرفته است» هاي مسلماني جلوه« بينيد

وچي از جود نداردزي ب»ديانت«و ازه، ما«:اثري باقي نمانده است» نام«جز انبوهي و بعد الموالاة احزاباً انكم صرتم بعد الهجرة اعراباً

لا تعرفون من الايمان الّا رسمه و بار ديگر)ع(و اينك پس از گذشت حدود يك قرن، امام صادق)3(».تتعلقون من الاسلام الّا باسمه
س ميخن همان به. كند را تكرار و داوري، داراي ملاك خاصي است، ولي اين ملاك، نه تقيد "مناسك"بدون ترديد اين گونه قضاوت

و جماعت استد نه يني مانند نماز جمعه و نه رونق يافتن بازار"گسترش"و و است"بحثهاي علمي"مرزهاي كشور اسلامي است

و بر اساس آنها"پيشرفت"ها، جامعه اسلامي در آن دوره بر طبق اين شاخص زيرا.يو رشد اقتصاد"ثروت"نه از ديار كرده
و عقب گرد، نظر داد نمي مي. توان به انحطاط مي)ع(رسد امام صادق به نظر به در داوري خود از شاخص ديگري استفاده و كرد

و» عدالت«نظام،» شاخص اسلاميت«رسيد، از نظر امام نتيجه كاملاً معكوسي مي حكمرانان» رفتار انساني«،»تشاخص عدال«است
و دوري از جباريت» حقوق مردم«و شاخص رفتار انساني، رعايت است و عنف و پرهيز از زبان زور و احترام به شخصيت آنان
.است

 چهره دوم حاكميت

. هاي ديني نيستتقيد آنها به ارزشو» افراد«، بر اساس زندگي مسلماني»نظام« داوري امام صادق درباره عيار اسلامي بودن
و سالمي داشتند، نه و عباسي هم افرادي بودند كه زندگي پاك زبان به هتك حرمت مسلماني باز بدون ترديد در همان دوره اموي

ن مي و ميكردند و ناموس مردم دست درازي در اين ولي.و از اين قبيل افراد در ميان اصحاب حضرت كم نبودند نمودنده به مال
يك» افراد«سخن، امام نظر به زندگي  و لذا مقياس داوري را هم تا مثل سلمان قرار نداداه» فرد پاك«ندارند او» افراد ديگر«اند را با

د و در بررسي عملكرد آن، مقياس فه. اند قرار داده» نظام پاك«اوري را يك مقايسه كنند، بلكه امام، نگاه به دولت داشته م براي
و درك كاملعميقت مثلاً بايد ديد كه منصور. تري از اين داوري شگفت، فضاي حاكميت آن دوره بايد مورد مطالعه قرار بگيردر

مي دوانيقي چگونه رفتاري داشت؟ آيا او زندگي اشرافي داشت؟ آيا اموال عمومي بخشيد؟ آيا را سخاوتمندانه به اطرافيانش
و بي مياحترامي مقدسات ديني را مورد هتك و قرار  ....داد؟

و معمولي داشت،. آنچه در تاريخ در اين باره ثبت شده، كاملاً با اين گونه داوري منفي متفاوت است او منصور زندگي كاملاً ساده
ميدار كرد، بلكه معمولاً لباسش وصله نه تنها لباس فاخر به تن نمي ر بود، اگر در اطرافيانش كسي را ده، وي آورديد كه به تجملات

تن محمد كرد مثلاً به شدت او را تنبيه مي و كتان به بن جميل منشي خليفه بود كه پانزده ضربه شلاق خورد كه چرا لباس پنبه
و اسراف نموده است م! كرده را ذهبي چنان بود كه قطعه حصير كهنهاحترام ويژه او براي مقدسات و ادب خاص، اي با اهتمام

را نگهداري مي ميكرد، چون آن م منسوب به رسول خدا ميدانست، در برابر به ردم به اين حصير فرسوده تبركّ و آن را جست
مي! نهاد ديده مي و اخلاق تشكيل ميدا او مجالس موعظه و منبر دعوت و از اهل خطابه خلد و يفه با شنيدن كرد تا او را موعظه كنند

مي مواعظ ايشان اشك مي و زار زار گريه .كرد ريخت
حاز و هر دانشمندي كه سرِ ستيز با ميسوي ديگر دستگاه خلافت، دستگاه علم پرور بود . گرديد اكميت نداشت، از عزت برخوردار

درهم و سرزمينمي چنين در آن دوره، اسلام مرزهاي كشور را تسنورديد ميهاي كفر را و دولت كفر را مغلوب ساخت، خير كرده
ك)ع(در همان ايام امام صادق  وبود ور در شمال غربي فرانسه پيش رفتندتا رودخانه لواه مسلمانان وارد خاك فرانسه شدند
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و از آن و آن را پايتخت كشور اسلامي قرار داد هاي پس چنان توسعه پيدا كرد، كه دولتهمين منصور بود كه بغداد را بنا نهاد
! جهان را خيره ساخت

دكند زيرا براي اخلاق، داوري نميعملكردها، بر اساس اين)ع(ولي امام صادق و ادب ولتمردان را بيش از توسعه ارزش قائل است
م.داند فراتر از دولتشان مي ميحرمت و به تن كردن جامه وصله ؤمن را بالاتر از حصير پيامبر دار را رواج رياكاري معرفي بيند

و مي  ...كند
او اري نميهاي فريبك در داوري خود، مجذوب پرده)ع(دق امام صا د شود، ر مجالس موعظه، بلكه در ميزان دينداري منصور را نه

مي)ع(م اما. هاي وحشتناكي مي بيند كه براي مخالفان ساخته استسياه چال و در خلوت او را از ماوراي زهد فروشيها بيند
مي خانه قدرت خود از هيچ جنايتي خودداري حفظ اش خليفه سفاّكي بود كه براي زيرا منصور در لايه دروني. كند اش تماشا
و مثلاً. كرد نمي و سپس آنها را به كوفه آورد و زنداني كرده بود اي در خانه گروهي از علويان معترض را در ربذه به زنجير بسته

شب. زنداني كرد وو روز از يكديگر تشخيص داده نمي در اين زندان، ادشان اجسبرخي از آنان كه در شكنجه از دنيا رفتند، شد
ز در همان زندان وانهاده شد .هاي متعفن دوستان خود زندگي كنندندانيان مجبور بودند در كنار بدنو

 شاخص اسلاميت نظام

آن)ع(امام صادق مي» جامعه علوي«كه جامعه امروز، چقدر از اسلام حقيقي فاصله دارد، مقياس را براي نشان دادن با دهد قرار و
مي هاييادآوري يك نمونه از دستورالعمل . سازد كه از اسلام چيزي باقي نمانده است اميرالمؤمنين به راحتي آشكار

م)ع(انتخاب كرده است، همان دستورالعملي است كه امام علي)ع(اي كه امام صادق نمونه أموران جمع آوري زكات صادر براي
ك.كردند و نظر آنها، چگونه به سخن آنان اعتماد كردهه مأموران چگونه بايد با مردم برخورد كردهدر آنجا حضرت توضيح دادند

و چگونه بايد در مقام استيفاي حق حكومت، از در و چگونه بايد رأي آنان را بر خواست خويش مقدم دارند شت گويي را بپذيرند
و چگونه موظف و عنف دوري نماياند كه به عنوان مأمور حكومت، از زبا پرهيز كنند اند حتي امام به آنان سفارش كرده.ندن زور

و عطوفت را در نظر گرفتهدر برخورد با حيوانات  ن هم، رحم متن بخشنامه. داشته باشندو رفتاري به دور از ملاطفت در حق آنها
:چنين بود امام به اختصار

و« ر برو با ترس از خدا، مسلماني را مترسان و بيش از حق خدا از مال او مستان، آرام به سوي يد، بر سر وي مرانا خوش نيااگر او

و بگو و در درود گفتن كوتاهي مكن هايتان فرستاد تا حقي را كه خدا در مال بندگان خدا، مرا ولي خدا سوي شما: ايشان رو، سلامشان كن

ا از شما بگيريم، آيا خدا را در مالنهاد آن. آري: كسي گفتو اگر متعرض او نشو.هن: گر كسي گفتهاي شما حقي است؟ كه او را با او برو، بي

و يا بر  و شتر. او سخت گيريبترساني يا بيمش دهي و چارپاگر اورا گاو و هاست، بي رخصت او ميان آن در مشو ايان را از جاي مگريزان

و با خداوند آن  و چون مال مسلمانان را مترسان ر كه به دينداري او با كسي روانه داري، بدان بسپادر گرفتن حق خدا بدرفتاري مكن

آن اطمينان داري و درستكاري نگاهبان كه نه بر و نه زيانشان رساندو به آن مگمار جز خيرخواهي مهربان و به دو سفارش ان درشتي كند

و بچه شيرخوارش جداييكن كه مي و ماده را چنان ندوشا ان ماده شتر و در سوار اش را زيان رساندو بچه ند كه شيرش اندك ماندنيفتد

ا و آن را كه و بايد شتر خسته را آسوده گرداند و ديگر شتران عدالت را برقرار سازد و ميان آن ز رفتن ناتوان شدن به خستگي نيندازد

به گرديده، آرام راند و راهشان را از زمينو چون از آبگيرها گذرد نگي گياهناك به جادههاآبشان درآرد آنها و در ساعتهايي ها را رداند

و چريدن گياه مهلت شان دهد و به هنگام خوردن آب )4(»...آسوده بگذارد
و در همين لحظات با نقل اين دستور)ع(امام صادق و چنان قلبش به درد آمد، كه شروع به گريستن كرد العمل، حالش دگرگون شد

و پر غصه از يك سو  مي گذشته در اوج افتخارپر تأثّر و از سوي را بازگو ميكند ب ديگر امروز را در حضيض انحطاط ا بيان بيند،
ب اش پرده برمي چند جمله، از اندوه دروني ميدارد، : كند ريد ادامه ماجرا را چنين نقل

للَّه حرْ« تيقب و اللَّه ما برَيد لَا ثُم قَالَ يا ع اللَّه دبع بكَى أَبو يثُمف يمأُق و لَا و لَا سنَّةِ نَبِيه في هذَا العْالَمِ تَابِ اللَّهِبك عملَ و لَا َإلَِّا انْتُهكِت مةٌ

عملَ بِشَ و لَا هلَيع هلَامس و اللَّه اتلَوص أمَيرَ الْمؤمْنينَ اللَّه ضنْذُ قَبم دذَا الخْلَقِْ حهنَيم ذَاءمِ النَّاسِ هوإلَِى ي )5(»الحْقِّ
.محدث جليل القدر ثقه الاسلام كليني در كتاب عظيم القدر كافي اين روايت را با سند معتبر نقل كرده است
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)ع(هاي امام صادق اشك

 چند نكته
و اثبات) الف  معيار نفي

و نه درصدد بازگويخ پيش، نه درصدد بازخواني تاري)ع(هاي اميرالمؤمنين با يكي از توصيه)ع( امام صادق » سيره«ي ينيان است
يك)ع( امام. اميرالمؤمنين .در باب آداب جمع آوري زكات به بريد ياد دهد، نبوده است» له فقهيمسئ«حتي درصدد آنكه

مي ذيل اين نقل نشان مي كن» معيار«خواهد دهد كه امام، با اين نقل كهدحكمراني عادلانه را تبيين راست«همو معيار شاقولي است
مي» كج بودن«و هم رفتار» بودن د دهد اعمال را نشان برو چون شاخص، زبان دوگانه و علاوه مي» اثبات«ارد » نفي«توان از آن

ميرا هم استنتاج كه كرد، لذا بلافاصله امام نتيجه و عدل وجود ندارد«گيرد .»در اين حكومت چيزي از حق
و و مشتمل بر حكم زير، به گمان اينكه)6( سائل الشيعهمتأسفانه شيخ حرّعاملي در كتاب كلام امام، دخالتي در فهم صدر ندارد

ص و موجب آن گرديده كه خواننده با مطالعه روايت بپندارد، امام با نقل سيره اميرالمؤمنين، رفاً در شرعي نيست، آن را حذف كرده
و مسئ كه،له گويي بوده استمقام بيان حكم فقهي كند،» كلي گويي«خواسته نمي كلام گواه آن است كه امام صرفاً زيردرحالي

و براي تودهمگر كلي گويي   ها آگاهي بخش است؟و در فضاي معلقّ سخن گفتن، هشداردهنده
و متفقهاناگر صاحب وساي و فقيهان ا را از بخش دوم روايت، محروم نمي ل، اين تقطيع را نكرده بود و لتفاتي كرد، براي آنها توجه

در)ع( بود كه امام صادق .اي نيستند ردان مكتبش نيز شايسته چنين شيوهو شاگ كرد توقف نمي» مسئله گويي«هرگز
به)ع(امام صادق گ«با استناد به كلام اميرالمؤمنين، و از آن استفاده كرد» يريمفهوم پس كسي كه اين گونه حكومت: پرداخت

.كند، حكومتش اسلامي نيست نمي
الدخ ه حسن زاده آملي را كه در شرح نهج البلاغه وقتي به اين كلام مولي رسيد كه به مأمورانشا حفظ كند استاد بزرگوار آيت

و اثاث او را دست بگذاريد«: فرموده بود و بدون رضايت بر اموال چنين 1348در سال» مبادا بدون اجازه به خانه كسي وارد شده
:نوشت

مي چنين است كه مأمورشفرمانرواي دادگر الهي« فند دارد حتي اگر آن مسلمان، گوس را از ورود به خانه هر مسلماني، بدون رضايت، باز

و در پايين و رفتار فرمچراني در باديه بوده ميترين مرتبه اجتماعي باشد، اين ادب الهي كجا و انرواياني كه خود را به اسلام چسبانند

ميآنه! ادعاي مسلماني دارند، كجا؟ برا كه به مأموران خود دستور ه دهند كه و حاملان قرآن را شب نگام خانه علماي امت هجوم برده

و خانه و از خانه مورد تعرض قرار داده )7(»!هايشان آواره سازند شان را غارت كرده
 آينده اي روشن)ب

كلا.، درباره آينده است»بريد«با)ع(سخن پاياني امام صادق و اساسي را يادآور شدند، امام در ختم م خود، به اشاره دو نكته مهم
مييكي آن كه اين دوران سيا و تاريك با صبح عدالت پايان و ديگر آن كه خورشيده عدالت در عصر امام زمان آشكار پذيرد

و بشارت آن ايام را دادند. گردد مي و دوستانش نويد »فابشروا، ثم ابشروا ثم ابشروا«: سپس به بريد

مي چند اين كلام امام هر مطلق پيش از ظهور دارد، ولي آنان را از نگاه خوش بينانه به تحقق عدالت نور اميد را در دل شيعه زنده
ميامام. دارد ولي حق، باز مي و از اقامه دين حقيقي، خبر و يقيم«: دهد از يك سو از بازگشت حق به اهل آن يرد االله الحق الي اهله

ب»تضاهدينه الذي ار و مغرور شدن به حركتهاي اصلاحيو از سوي ديگر اصحاب خود را از شتاب زدگي در دستيابي ه اين آرمان
.دارد باز مي

و تلاش براي احقاق حق نيست ولي بدون ترديد به معني تخطئه مطلق گرائي. بدون شك سخن امام به معني تخطئه مبارزه با ظلم
و مطرح كردن آرماند تو هاي كلان براي بشريتر اين مبارزه و اين هشدار در بيانات ائمههم استقرار عدالت همه جانبه هستو

و نه عيب فراوان تكرار شده و نقصاست تا نه ادعاها هر روز متورمتر گردد و يا توجيهها ها ، ناديده انگاشته شده در هردوره
.شوند

ا«. وعده به حق الهي است» حاكميت كامل دين« و عملوا الصالحاتوعد االله )55سوره نور، آيه(»ليمكنن لهم دينهم... لذين امنوا منكم
و چنين رسالتي را براولي هيچ كس نبايد اين وعده را متوجه دس.ي خود تعريف كندخود دانسته ت مبارك امام اين آرمان فقط به

يكه يابد، همان گونه معصوم غائب تحقق مي ميك بحث علاّمه طباطبايي، پس از و دقيق، در نهايت آ«:گويد مفصل يه به اگر در
مي درستي تأمل شود، معلوم مي )8(».شود، قابل انطباق نيست گردد كه جز بر همان جامعه موعود كه با ظهور امام زمان، برپا
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حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

 نكته سنجي سيد رضي)ج

ميسيد رضي كه اين بخشنامه را در نهج البلاغه م آورده آوردم تا ديگران بدانند كه حضرت چگونه ستونيگويد، جملاتي از آن را

و بزرگ"و در كارهاي حق را برپاداشت  انمّا ذكرناها ليعلم بها انّه عليه اسلام كان عماد«: هاي عدالت به جاي گذاشت نشانه"خرد

و جليلها. الحق و دقيقها و كبيرها )9(».و يشرع امثلة الحق في صغير الامور
م ميوو البته اين شيوه در هاي كلانگويند ما به كار لي، نقطه مقابل كساني است كه و جفا و از جور ضمن آنها اهتمام داريم

و بايد از اين ظلمها كگريزي نبوده ك وچك چشم پوشي كرد، آيا آنان نميي ميدانند كسي كند،ه بر ارتكاب ظلمهاي خرد جرأت
ميخود را براي  و آيا نميسازد ارتكاب ظلمهاي كلان نيز آماده و بيداد دانند كه تكرار ظلمهاي اندك نيز مجموعه؟ اي بزرگ از ظلم

و آيا نمي درست مي مي دانند كند؟ مي» حق خود«، چون گيرد كسي كه در مصدر حكمراني قرار را را بسيار بزرگ بيند، لذا حق مردم
و هرگونه تعدي نسبت را كوچك ديده مي» كوچك«به آنها د؟كنو ناچيز تلقيّ
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